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جرونیمو استیلتُن

موش زیرک و خوش‌فکر،
 سردبیر جریده‌ی جوندگان

 

تِه‌آ استیلتُن

خواهر جرونیمو و خبرنگار
ویژه‌ی جریده ی جوندگان

تراپولا استیلتُن

یک موش دلقک و بی‌نمک، 
پسرعموی جرونیمو و صاحب 

مغازه‌ی خِرت‌و‌پرِت‌فروشی

بنجامین استیلتُن

موشچه‌ی نهُ‌ساله‌ی شیرین
و دوست داشتنی،

برادرزاده‌ی تو‌دل‌برُوی جرونیمو

در جزیره‏ی ماکاموشی کی چه‏کاره است؟

دوستان موش‌موشی عزیزم! 
خوش آمدید! به دنیای
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سلام جرونیمو!

صبح بهاریِ دل‌انگیز و بود. خورشید می‌درخشید و پرنده‌ها 
آواز می‌خواندند. سرِحال از خواب بیدار شدم. می‌خواستم با یک 
حمام کف‌حبابیِ  و گرم از خودم پذیرایی کنم. 
به‌خاطر همین، ژل شست‌وشوی عزیزم، چدارپاک، را برداشتم و 

یک‌راست پریدم توی وان حمام.
برایتان  روزانه‌ام  عادت‌های  از  دارم  می‌خواهم!  معذرت  وای، 

را  خودم  هنوز  ولی  می‌گویم، 
معرفی نکرده‌ام.

است،  استیلتُن  من  اسم 
.

من سردبیر جریده‌ی جوندگان 
روزنامه‌ی  مشهورترین  هستم، 

جزیره‌ی ماکاموشی.



     ومینورج مالس     ومینورج مالس
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داشتم می‌گفتم، توی وان دراز کشیده بودم و لای 
کِیف  می‌دادند،  پنیر  عطر  که  باحالی  حباب‌های 

می‌کردم. درست وسط شامپوزدنِ خزهایم بودم که 
تلفن  خورد.

آهی کشیدم. 
می‌خواستم از وان بیایم بیرون، ولی هیچی نمی‌دیدم. کف جلوی 

چشم‌هایم را گرفته بود.
تلفن هم که همان‌جور زنگ می‌زد و زنگ می‌زد!

پنجه‌ام را گذاشتم لب وان، سُر خوردم و با سر  رفتم توی 
روشویی!

کف‌شامپو روشویی را آن‌قدر لغزان کرد که دوباره سُر خوردم بیرون 
و با مخ خوردم به درِ حمام.‌

آخ! پوزه‌ام پاک لِه‌ولَوَرده شد!

با یک پنجه تلفن را برداشتم و با آن‌یکی پوزه‌ی کوفته‌ام را مالیدم.
راستش،  یا  هستم.  »سلام،   گفتم: 

‌تیکه‌موشی که ازش باقی مونده!«
، بروس کفتارپنجه! آماده‌ای؟  - سلام جرونیمو! من

جیرت رو نمی‌شنُفَم! بلندتر بوگو! آماده‌ای؟؟
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وای نه! بروس کفتارپنجه نه!
ورزشکارهایی  آن  از  می‌شناسید؟  را  بروس 
است که جانشان را هم پای ورزش می‌گذارند. 
است،  ورزشی  فعالیت  همه‌جور  عاشق 

. به‌خصوص ورزش‌های 
خودتان که می‌دانید، من بیشتر اهل کتاب و کتاب‌خوانی هستم 
برای  را  من  و  نیست  دست‌بردار  هم  باز  بروس  ولی  ورزش.  تا 
ماجراجویی‌هایش به این‌ور و آن‌ور می‌کشاند! قصه‌اش را توی یکی 

از کتاب‌های پُرفروشم، مسابقه در سرتاسر آمریکا، نوشته‌ام.
بگذریم،  

با احتیاط گفتم: »هوووم، بستگی داره تعریفت از 
» “آماده” چی باشه...

بروس فقط خندید و گفت: »مگه 
بهت اخطار نداد؟«

به پِت‌پِت افتادم: »اِ... اِ... اِ... اخِطار واسه چی؟«
بروس بنا کرد به جیرکردن، آن‌قدر تند جیر می‌کرد 

که به‌زحمت می‌فهمیدم چی بلغور می‌کند...

 تائو ریزه
 روزها مسئول بخش ویراستاری 
جریده‌ی جوندگان است و شب‌ها و تعطیلات 
آخر هفته، قهرمان کاراته‌ی جهان! همه‌اش 
پاپیِ من می‌شود که یک کتاب‌مرجع کوچک 

درباره‌ی کاراته منتشر کنم.
 تائو دخترعمه‌ی بروس کفتارپنجه است، 
مثل سنگ سفت‌وسخت است، ولی همین‌که اسم برادرکوچکه‌اش، تائو 

کوچکه، می‌آید، مثل کرَه ذوب می‌شود.
 جوندگان را نیشگون می‌گیرد تا از 
خواب بیدارشان کند. من را هم نیشگون می‌گیرد که زیادی توی وحشت 

غرق نشوم.
 دوستی، راستی و توانمندی

 این‌که همه‌کار بکند، آن‌هم با شور و شوق! 
 بخند! بخند! بخند!

 تائو ریزه زندگی را خیلی آسان می‌گیرد. عاشق 
جوک‌تعریف‌کردن برای موش‌هاست که دلشان را شاد کند.

.» این عبارت یعنی »
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جیر کرد: »بده، خیلی بده! پس داری می‌گی روی  نیستی! 
 ! تمرین نکرده‌ای! ماهیچه‌هات عینهو پنیر رشته‌ای 
خب، خیلی بد شد کله‌پنیری! فردا صبح، سر ساعتِ پنج می‌آم دنبالت! 
به نفعته بیرون سوراخ‌موشت وایساده باشی! همه‌چی رو بسپر به 

خودم! صبر کن و ببین چه سفر پُرماجرایی برات جور کرده‌ام!«
کشیدم: »من نمی‌تونم برم دنبال یه ماجراجویی  وحشت‌زده 

» جدید! نمی‌خوام برم! 
ولی بروس دیگر تلفن را قطع کرده بود.

نباید می‌گذاشتم بروس و تائو بکشانندم وسط گرداب ماجراجویی.
تازه، 

آن شب  روی هم نگذاشتم. از فکر سفری که بروس برایم 
تدارک دیده بود، وحشت‌زده بودم. این‌دفعه چه خوابی برایم دیده 
بود؟ سرم پُر از فکرهای جورواجور و ناجور 
،  بود. شاید می‌خواست بکِِشاندم 
صد  هوایش  دمای  که  جزیره‌ای 
تحمل  من  است!  سانتی‌گراد  درجه‌ی 

گرما و رطوبت را ندارم.
ببَِرَدم  می‌خواست  هم  شاید 

، دمای هوای آن‌جا پنجاه درجه 
توی  یخ‌زدن  از  من  است!   

سرما متنفرم!
کابوسِ  اعماق  به  بروس سفری  شاید 

کابوس‌هایم تدارک دیده بود! 

1

شبی پُر از 
کابوس

2
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پ یبش از رُ پ یبش     سوباک  از رُ      سوباک 

 را می‌گویم! 
من هیچ‌جوره تحمل آفتاب‌سوختگی 

را ندارم!
نمی‌برد.  خوابم  که  بودم  نگران  آن‌قدر 
فنجانی  و  شدم  بلند  همین  به‌خاطر 
نوشیدنی  داغ و دلپذیر برای خودم درست کردم، بلکه 

کمی آرامم کند.
هنوز  نداشت.  فایده‌ای  ولی  نوشیدم،  جرعه‌جرعه  را  نوشیدنی‌ام 

بیدارِ بیدار بودم.
فنجان دیگری هم نوشیدم، باز هم فایده نداشت.   

به‌خاطر  نشد.  خبری  هیچ‌  نه‌خیر!  بالا،  دادم  را  فنجان   
همین چهارمی و  را هم نوشیدم. آن‌وقت نوکِ پنجه‌هایم 

 شد.
دوازدهمین فنجان را که تمام کردم، مثل جنازه افتادم روی تخت و 

خوابم برُد. خُررررپُف!
بدبختانه، دیگر ساعت 4:45 بامداد شده بود.

پنج دقیقه‌ی بعد،  به صدا درآمد:

سرم مثل یک تکه پنیرِ برِی روی بدنم سنگینی می‌کرد.
 

بروس منتظرم ایستاده بود.

23456789101112 1
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! آماده‌ای؟ هان؟ جیرت رو نمی‌شنُفم! بلندتر بوگو،  - سلام
آماده‌ای؟

تا بخواهم جیر بزنم، بروس پرید وسط حرفم: »هان، حالا ملتفت شدم! 
فهمیدم چرا جیرت درنمی‌آد! لابد به‌خاطر روی‌فُرم‌نبودنت احساس 
 می‌کنی! خب، غمت نباشه. من فکر همه‌جاش رو کرده‌ام! 

این‌جا رو نگاه! یکی‌دو تا برنامه‌ی ورزشی واسه‌ات آورده‌ا‌م.« 
دوباره دهانم را باز کردم، ولی یک جیر هم ازش درنیامد! 

بروس جیر کرد: »چیه؟ می‌میری اقلاً بگی پنجه‌ات درد نکنه؟ از الآن 
به‌ بعد من  هستم!«

با نگرانی پرسیدم: »م.خ.ج.ک چیه؟«
  -

حس وحشتناکی داشتم. خیلی خسته بودم، نا نداشتم راه بروم یا جیر 
بزنم. ولی بروس این چیزها سرش نمی‌شد.

با دمبل 25کیلویی
500 بار

با میله‌ی بارفیکس
1000 بار

 روزی هشت ساعت

روزی 3000 تا

با هالتر 50کیلویی
50 ‌تا

روزی 40 
کیلومتر

1000 وعده‌ی سه‌تایی

یک چیز مهم را 
فراموش کرده ام!


